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Ayatollah Mohammad-Taqi Mesbah Yazdi 

Abstract 
This discourse is based on a scholarly lecture examining the mutual rights 
between Allah Almighty and humanity. Following an in-depth analysis of the 
term Haqq (Right) and its semantic scope in the Quran regarding both 
humanity and Allah Almighty, the Master -drawing upon the words of Amir al-
Mu’minin, Imam Ali (pbuh) - elucidates the reciprocal rights between Allah and 
His servants. According to Amir al-Mu'minin Ali (pbuh), everyone possesses 
rights and, in turn, bears obligations. It is a rational principle among humans 
that if a duty is imposed upon an individual for the benefit of another, a 
corresponding right must be recognized for them in return. However, a 
unilateral right, which entails only a benefit without a correlative obligation, is 
exclusive to Allah Almighty; Allah alone is entitled to rights, while bearing no 
duty. Subsequently, the Master provides an argument for absolute Divine 
ownership to establish the Divine right. 

Keywords: Haqq (Right), Reciprocal Rights, Amir al-Mu’minin (pbuh), Criterion of the 
Primacy of Right, Divine Right. 

 

 
* This article is a transcription of an ethics lecture delivered by Allameh Mesbah Yazdi to seminary students at the Office of the 

Supreme Leader in Qom.” 
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 *حقوق متقابل خدا و بندگان

 االله علامه محمدتقی مصباح یزديآیت

 چکیده

و » حق«خداي متعال و بندگان اوست. استاد پس از واکاوي دقیق معانی واژه گفتار استاد پیرامون حقوق متقابل این متن درس

حق ، به تفسیر علی امیرمؤمنان ها و یا خداي متعال، با استناد به کلام مولاي سخن،گستره معنایی آن در قرآن نسبت به انسان

این یک اش هست. د و در مقابل حقی هم بر عهدهکسی حقی دار هر، امیرالمؤمنین علیاز نظر  پردازند.می متقابل خدا و بندگان

اگر تکلیفی بر عهدة کسی آید که به نفع دیگري است، در مقابل باید براي او هم حقی در هاست که در مورد انسان اصل عقلایی

ست که متعال اي خداي متعال است؛ تنها ندارد، مختص خدا» علیه«دارد و » له«طرفه، که فقط جنبۀ حق یک. اما نظر گرفته شود

برهان بر مالکیت مطلق الهی براي اثبات ۀ . در ادامه جناب استاد، به اقامدار چیزي نیستشود، اما عهدهبه نفعش حق ثابت می

 .پردازندمیحق الهی 

 .حق الهی ، ملاك برتري حق،منینؤحق، حق متقابل، امیرالم ها:کلیدواژه

 
  

 براي طلاب علوم دینی در دفتر مقام معظم رهبري در قم است. شده درس اخلاق استاد علامه مصباح یزدي* این مقاله قلمی
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  7 حقوق متقابل خدا و بندگان

 دمهقم
و » له«، مفهومی است که دو نسبت »حق«هاي واژة از کاربرد

شود؛ یعنی حقی براي کسی علیه دیگري در آن لحاظ می» علیه«
اگر چنین حقی در خارج تحقق پیدا کند،  ،دیگرعبارتهوجود دارد؛ ب

که به نفع کسی و به عهدة دیگري است. بر اساس این معنا، هنگامی
آید، ناگزیر نسبتی با در روابط اجتماعی سخن از حق به میان می

شود؛ هرچند در کلام به چنین نسبتی دیگري در آن لحاظ می
ود آن حق علیه کیست، اما شتصریح نشود. همچنین گرچه گفته نمی

معناي وجود داشتن حق آن است که جامعه باید آن حق را تحمل 
 کرده، تأمین کند.

روشن است که این معنا از حق، با توجه به دو نسبتی که در 
شود، دربارة خدا معنایی ندارد؛ زیرا خدا نسبت به مفهوم آن لحاظ می

حال نیست. درعینکس هیچ مسئولیتی ندارد و به کسی بدهکار هیچ
یکی از الطاف بسیار گسترده، عمیق و پرفایدة خداوند این است که 
در بسیاري از تعالیمش خود را در حد مخلوقات تنزل، یکی از دو 

إنَّ االلهَ اشتْرَى منَ المْؤمْنینَ « طرف معامله با انسان قرار داده است:
 مَبأِنََّ له مَوالهَأمو مهُنَّۀَأنَفْسْقتْلُوُنَ  الجَبیلِ االلهِ فیلوُنَ فی سقاتی
والإْنِجْیلِ والقْرُآْنِ ومنْ أوَفى بعِهده  التَّوراةِویقتْلَوُنَ وعداً علیَه حقا فی 

ظیمْالع زَالفْو وه کذلو ِبه ُتمعالَّذي بای ُکمعیِروُا ببشَتبنَ االلهِ فاَسم «
] ر حقیقت خدا از مؤمنان، جان و مالشان را به [بهاى)؛ د111(توبه: 

اینکه بهشت براى آنان باشد، خریده است؛ همان کسانى که در راه 
عنوان وعدة ] بهشوند. [اینکشُند و کشته مىجنگند و مىخدا مى

حقى در تورات و انجیل و قرآن بر عهده اوست. و چه کسى از خدا به 
اید، اى که با او کردهادارتر است؟! پس به این معاملهعهد خویش وف

 شادمان باشید و این همان کامیابى بزرگ است.

 معناشناسی حق متقابل خدا و بندگان. 1
گونه است که چون او خداست، بنده باید گاهی لحن بیان خداوند این

این است که گوش به فرمانش باشد. لحن دیگر کلام خدا 
گویم به نفع شماست. شما که خواستار نفعتان می هرچه«فرماید: می

خاطر نفع خودتان به سخنانم گوش فرا داده، به آن عمل هستید، به
گاهی نیز خداوند کاملاً خودش را در حد یک انسان تنزل ». کنید
کنید و دنبال مگر شما با هم خریدوفروش نمی«گوید: دهد و میمی

ن بدهید تا در مقابل، بهاي نفع نیستید؟! کالاي محدودي را به م

» ارزد؟!اي نمینامحدودي را به شما پرداخت کنم. آیا چنین معامله
خواهد به او قرض بدهند تا ها میهمچنین در تعبیري دیگر از انسان

منْ ذاَ الَّذي یقرْضِ « چند برابر به سودشان بازپرداخت داشته باشد:
َله َفهضاعَناً فیسکثَیرةًَأضَعْافاً  االلهَ قرَضْاً ح  هَإلِیطُ وصبیو ِقبْضااللهُ یو

] خدا وام کس که به [بندگانِکیست آن)؛ 245(بقره: » ترُجْعون
نیکویى دهد تا [خدا] آن را براى او چند برابر بیفزاید؟ و خداست که 

آورد؛ و به سوى او ] تنگى و گشایش پدید مى[در معیشت بندگان
 شوید.بازگردانده مى
وما آتیَتمُ منْ ربِاً لیربْوا فی أمَوالِ «فرماید: اي دیگر مینیز در آیه

ترُیدونَ وجه االلهِ فأَوُلئک زکاةٍ النَّاسِ فلاَ یربْوا عندْ االلهِ وما آتیَتمُ منْ 
 دهید تا در اموالو آنچه [به قصد] ربا مى)؛ 39(روم:  »هم المْضعْفوُن

] آنچه را گیرد؛ و[لىمردم سود و افزایش بردارد، نزد خدا فزونى نمى
که خشنودى خدا را خواستارید ـ دادید، پس آنان از زکات ـ درحالى

 شود].یافتگانند [و مضاعف مىهمان فزونى
تعابیر یادشده، همگی نوعی تربیت قرآنی و اسلامی است که 

حق داشتن خدا بر «بیانگر  برخاسته از نهایت لطف الهی است. تعابیر
، از بالاترین تعبیراتی است که هم »انسان و حق داشتن انسان بر خدا

رساند، هم بهترین انگیزه براي انسان جهت لطف عظیم الهی را می
تلاش در راستاي اطاعت الهی است. اینجاست که حق متقابل بین 

 .شودخدا و بنده مطرح می

 کلام امیر مؤمنانحق متقابل خدا و بندگان در . 2
پس از جنگ صفین، شرایط عجیبی پیش آمد و وقایعی بسیار 

اي را خطبه آموزنده اتفاق افتاد. در چنین شرایطی، حضرت علی
آورده  نهج البلاغهایراد فرمودند که بخشی از آن را سید رضی در 

(نهج البلاغه، » قاًّأمَا بعد فقَدَ جعلَ االلهَُ سبحانهَ لی علَیکمُ ح«است: 
)؛ پس از حمد و ثناي الهی، 333ـ332، ص216ق، خطبۀ 1414

خداوند براي من و به عهدة شما حقی قرار داده است. این حق، دو 
نسبت دارد: حقی است به نفع من، بر عهدة شما که تحت عنوان 

عنوان ولی امر شما، بر شما حق دارم. یابد. من بهولایت تحقق می
»ُلکَمو ُکمَلیی عي لثلُْ الََّذقِّ مْنَ الَحم َلی؛ متقابلاً شما هم مثل »ع

این حق را بر عهدة من دارید. این حق به نفع شماست و من 
صورت جملۀ موظفم که آن را رعایت و تأمین کنم. سپس به
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 فاَلحْقُّ أوَسع الَأْشَیْاء فی الَتَّواصف«فرماید: معترضه چنین می
فی الَتَّناَصا فُقهْأضَیکه کسانی دربارة حق صحبت ؛ هنگامی»و

کند؛ اما کنند، سخن بسیار است و هرکسی آن را ستایش میمی
خواهند حق را اجرا کنند، رعایت انصاف و اداي حق، وقتی می

 شود.بسیار دشوار می
کسی حقی دارد و در مقابلْ  ، هربر اساس فرمودة حضرت علی

اش هست. بر اساس اصلی عقلایی، اگر تکلیفی بر م بر عهدهحقی ه
عهدة کسی آید که به نفع دیگري است، در مقابل باید براي او هم 

. سپس »لایَجريِ لأحَد إلاَِّ جرىَ علیَه«حقی در نظر گرفته شود: 
دارد » له«طرفه، که فقط جنبۀ فرماید که حق یکحضرت اضافه می

ولوَ کاَنَ لأحَد أنَْ یجريِ لهَ ولاَ «مختص خداست:  ندارد،» علیه«و 
هْونَ خلَقد َانهحبس لَّهصاً لخاَل کَلکَاَنَ ذل هَلیع ِريجفقط خداست »ی .

 دار چیزي نیست.شود، اما عهدهکه به نفعش حق ثابت می
گونه نیست و هرجا کسی حقی داشته در مورد مخلوقات این

اي هم دارد که باید آن را انجام بدهد. بر این باشد، در مقابلش وظیفه
دهد، اساس اگر خداوند چنین حقی را به سود بندگانش قرار می

در برابر اطاعتش،  دهد ودرواقع خودش را در حد بندگان تنزل می
ولکَنَّه سبحانهَ جعلَ «شود: واب قائل میبراي بندگان حق مطالبۀ ث

 هَلیع مهزاَءلَ جعجو وهیعطأنَْ ی ادبْلىَ الَعع قَّهفۀََحضاَعابِ مالَثَّو.« 
شود، تفضلی از حقی که خداوند متعال براي بندگانش قائل می

ست، هاها و لطفجانب اوست. ازآنجاکه خداوند اهل افزایش نعمت
تفَضَُّلاً « این راه را هم باز کرده تا لطف بیشتري به بندگانش بکند:

ُلهَأه زیِدْنَ الَمم وا هِعاً بمسَتوو ْنهحقِ حقیقی را تنها خداوند قرار »م .
دهد که اهل افزایش نعمت و لطف است و مخلوقات در می

 کنند.مراتب گوناگون، تنزلاً حقی پیدا میسلسله

 ملاك بالاتر بودن یک حق .3
خداوند براي مخلوقات نسبت به یکدیگر هم حقی قرار داده که بر 

تر ها بزرگآمده، بعضی حق اساس آنچه در رسالۀ حقوق امام سجاد
از بعضی دیگر است و حق خدا از همۀ حقوق دیگر بالاتر است. ممکن 

تأخر است این سؤال مطرح شود که ملاك بزرگی یا کوچکی، تقدم یا 
یا اولویت یک حق چیست؟ در ادامه با ذکر مقدماتی به این نتیجه 
دست خواهیم یافت که حقی از همه بالاتر و داراي اولویت است که 

 بیشترین تأثیر را در هدف آفرینش داشته باشد.

 افاضۀ رحمت؛ هدف آفرینش الهی. 4
؛ نکتۀ اول این است که ریشۀ افعال الهی، افاضۀ رحمت از سوي اوست

توضیح آنکه اساساً کار خدا ایجاد است. او خلق کرده، مخلوقاتش را 
کند. بر اساس برخی آیات قرآن کریم، ریشۀ خلق و تدبیر تدبیر می

 أمُۀً واحدةًولوَ شاء ربک لجَعلَ النَّاس «الهی، افاضۀ رحمت است: 
کبر محن رفین * إلاَِّ مَختْلزالوُنَ ملایو مَخلَقَه کَذللهود: » و

خواست، قطعاً همه مردم را امت )؛ و اگر پروردگار تو مى119ـ118
که که پیوسته در اختلافند، مگر کسانىداد؛ درحالىواحدى قرار مى

 پروردگار تو به آنان رحم کرده و براى همین آنان را آفریده است.
هاي رخی اسمتوان تقسیم کرد: باسماي الهی را به دو قسم می

خداوند، جنبه علمَیت دارند که در مقام استعمال به مفهوم اصلی و 
شود؛ برخی دیگر از اسماي الهی درواقع صفات او مادة آن توجه نمی

در » رحمان«و » االله«روند. در فرهنگ قرآنی، دو اسم میشمار به
ات زمرة اولین دسته از اسماي الهی قرار دارند. به همین دلیل در آی

استفاده » رحمان«، از اسم »االله«بسیاري از قرآن کریم به جاي اسم 
 شده است؛ مانند:

قلُِ ادعواْ اللهّ أوَِ ادعواْ الرَّحمنَ أیَا ما تدَعواْ فلَهَ الأسَماء «ـ 
)؛ بگو: خدا را بخوانید یا رحمان را بخوانید. 110(اسراء: » الحْسنىَ

 هاى نیکوتر است.براى او نام هرکدام را بخوانید،
)؛ 63(فرقان: » وعباد الرَّحمنِ الَّذینَ یمشوُنَ علىَ الأْرَضِ هوناً«ـ 

اند که روى زمین به نرمى گام و بندگان خداى رحمان کسانى
 دارند.برمى

)؛ و گفتند: 26؛ انبیاء: 88(مریم: » وقاَلوُا اتَّخذََ الرَّحمنُ ولدَا«ـ 
 ] رحمان، فرزندى اختیار کرده است.داى[خ

عنوان اسم علم آمده، ولی به» رحمان«هرچند در آیات مزبور، 
عنوان علم یا جانشین علم به این دلیل است که انتخاب این اسم به

تواند با آن خدا را ترین صفتی است که هرکسی می، عام»رحمان«
چیز از ست که همهبشناسد و معنایش را درك کند. خداوند موجودي ا

اوست؛ کسی که همۀ هستی را داده و اراده و لطف اوست که 
اي، رساند. عنوان کلیِ چنین لطف گستردههرکسی را به جایی می
تر از مفهوم رحمت که بر رسد مفهومی وسیعرحمت است. به نظر می

بسا در قرآن کریم و منابع افعال الهی صادق باشد، وجود ندارد و چه
اي به اندازة رحمت و بین افعال و اسماي الهی از هیچ واژه اسلامی،

 مشتقاتش استفاده نشده باشد.
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اولین چیزي که معتقدان به خداوند متعال از او انتظار دارند، 
رحمت اوست و اساساً خداوند، عالم را براي رساندن رحمتش به 

خواست رحمتش ). خداوند متعال می119آنها آفریده است (هود: 
رو روشن است که باید ضه شده، در خارج تحقق یابد. ازاینافا

موجود دیگري باشد تا رحمت الهی را دریافت کند؛ وگرنه 
تر، خود هستیِ شد. در نگاهی دقیقخواستۀ خداوند محقق نمی

تدریج موجودات، رحمت الهی است. البته برخی موجودات به
، همۀ کمالات کنند و برخی دیگر، از همان اولکمالاتی پیدا می

 ممکنِ خویش را دارند.

دریافت تدریجی رحمت الهی از مسیر افعال . 5
 اختیاري انسان

انسان موجودي است که با ارادة خودش باید به دنبال کسب کمالات 
خویش باشد تا شایستۀ دریافت رحمت بیشتر از سوي خداوند متعال 

افاضۀ شود. هدف از آفرینش، افاضۀ رحمت بوده و کار خداوند، 
 ،اش استرحمت است. اگر انسان به دنبال دستیابی به کمالات ویژه

اش روست که خداوند متعال از او خواسته با کمال اختیارياز این 
زمینۀ دریافت رحمت بیشتر را براي خود فراهم آورد. هرچه انسان در 
کسب مراتب کمال اختیاري جلوتر رود و رحمت بیشتري را دریافت 

نهایت مطلوب خداست؛ تا آنجا که دریافت رحمت بی کند، بیشتر
 نهایت مطلوب خداست.الهی، بی

اي آفریده نشده است که همۀ کمالات را از گونهانسان از ابتدا به
وااللهُ أخَرْجَکمُ منْ بطوُنِ أمُهاتکمُ لاتعَلمَونَ «روز نخست داشته باشد: 
و عمالس ُلَ لکَمعجئاً وَشی صارَةَالأْبدْالأْفَئتشَکْرُوُن و ُلَّکمَ؛ 78(نحل: » لع(

دانستید ـ که چیزى نمىو خدا شما را از شکم مادرانتان ـ درحالى
باشد که ، ها قرار دادها و دلبیرون آورد و براى شما گوش و چشم

 سپاسگزارى کنید.
با  تدریجآید، بسیار ضعیف است. بهکه طفلی به دنیا میهنگامی

تواند با قوت گرفتن و فراهم شدن زمینه در اثر عوامل خارجی، می
تلاش خود، کمالات بیشتري را دریافت کند. این کمالات نسبت به 

اي که براي ها مطلوب خداست و حاصل جمع درجههمۀ انسان
آید، هدف خداوند از شده به دست میهاي افاضهیکایک رحمت

نهایت انسان را هم با توجه حیثیت بی آفرینش انسان است. البته باید
 به زندگی جاویدش در بهشت یا جهنم در نظر گرفت.

هاي نقش زندگی اجتماعی در دریافت رحمت. 6
 بیشتر الهی

هاي اختیاري خود، انسان بدین منظور آفریده شده است که با کار
اي تدریج شایستگی رحمت ویژة الهی را به دست آورد؛ رحمت ویژهبه

اي باید با شود. چنین شایستگیامل حال هیچ موجود دیگري نمیکه ش
کمک دیگران به دست آید. انسان براي ادامۀ زندگی ماديِ خود، به 

تر دیگران نیاز دارد. نیاز او به دیگران براي رشد معنوي، بیشتر و مهم
است. اگر زندگی اجتماعی شکل نگیرد و مثلاً استاد، معلم، پدر و مادر، 

تواند رشد کند. بنابراین ارادة خدا ، امام و رهبر نباشند، انسان نمیپیغمبر
به این تعلق گرفته است که انسان در اجتماع زندگی کند تا لیاقت 

 هاي بیشتر را بیابد.دریافت رحمت

 حق و تکلیف در زندگی اجتماعی. 7
تحقق زندگی اجتماعی و پایداريِ آن، مستلزم تکلیفی همگانی است. 

ه باید اقداماتی صورت بپذیرد تا براي همۀ مردم، امکان در جامع
سان خداوند خواسته دریافت شایستگی رحمت الهی فراهم شود. بدین

است که زمینۀ تکلیف به وجود آید و نتیجۀ اداي تکلیف عاید دیگران 
شود؛ یعنی دیگران حق دارند از زندگی اجتماعی بهره ببرند و در 

 لیف دارند.مقابل، نسبت به دیگران تک

بر مالکیت مطلق الهی براي اثبات حق برهان مبتنی. 8
 الهی و حقوق متقابل

حق خداوند، اصل و خاستگاه همۀ حقوق است. اگر ارادة خداوند به 
تکامل انسان در پرتو زندگی اجتماعی تعلق نگرفته بود، هیچ بیان 
منطقی و دلیل عقلی براي حق داشتن انسان و متقابل بودن حقوق 

جود نداشت. تاکنون برهانی منطقی از سوي فیلسوفی دربارة اصل و
ها و پذیرش افراد پیدایش حق اقامه نشده است و معمولاً به قرارداد

 آید.شود که برهانی عقلی به حساب نمیجامعه استناد می
توان گفت که انسان، مملوك بر اساس استدلالی برهانی می
این تعلق گرفته است که زمینۀ خداوند متعال است. ارادة الهی به 

رشد انسان فراهم شود. روشن است که جز با زندگی اجتماعی، زمینۀ 
شود. مدیریت زندگی اجتماعی، تنها با حقوق رشد انسان فراهم نمی

ها در خلقت مانند یکدیگر پذیر است. ازآنجاکه انسانمتقابل امکان
و ایثار جانی و مالی توان به زور از انسانی دیگر فداکاري هستند، نمی
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جانم «هایی خطابی و حماسی مانند را خواست. البته انسان از شعار
هاي ، براي پیشرفت کار»خاكوجانم فداي این آب«یا » فداي میهن

گیرد)؛ که از شعر هم بهره میکند (همچناناجتماعیِ خود استفاده می
توان آنها را یهایی در مقام عمل، نمرغم مؤثر بودن چنین شعاراما به

برهانی دانست. انسان ـ که داراي عقل، شعور و اراده است ـ به چه 
معنا و با چه منطقی فداي آب و خاك شود؟! چرا کسی باید جانش را 

 براي دیگري بدهد یا باید حقی را نسبت به دیگري رعایت کند؟
بهترین بیان غیربرهانی براي رعایت حقوق متقابل، قرارداد 

کند، به این دلیل است ؛ اگر کسی به دیگري کمک میمتقابل است
اي دارد که باید برآورده شود. بنابراین دو حق که از دیگري خواسته

متقابل در قرارداد مفروض وجود دارد. این فرض در جایی است که 
اند و هر دو مالک چیزي هستند. در دو نفر در یک سطح قرار گرفته

توانند با در اختیار قرار دادن ملک این صورت هرکدام از دو طرف می
 یا خدمات خویش به دیگري، از ملک یا خدمات دیگري بهره ببرند.

بر ایم، مبتنیتنها دلیل عقلی برهانی که براي اثبات مدعا یافته
 مالکیت مطلق الهی است. این برهان در ادلۀ نقلی هم آمده است

همگی در ملکیت  انسان و هرچه در اختیار اوست،). 11(ر.ك. توبه: 
خداوند متعال قرار دارد. بنابراین اگر خداوند جان را بطلبد، انسان 

اي بین تواند از جانفشانی در راه او خودداري کند. اگر چنین رابطهنمی
بندگان و خداوند متعال در نظر گرفته نشود، دلیل برهانی براي 

همۀ  سانگذشتن از جان براي دیگران وجود نخواهد داشت. بدین
 گردد.حقوق به حق خداوند متعال برمی

هاي عوامل کسب شایستگی براي دریافت رحمت. 9
 حکیمانۀ الهی

بر اساس مقدماتی که بیان شد، حقوق الهی براي آن است که انسان 
هاي الهی را پیدا کند. شایستگی دریافت هرچه بیشتر رحمت

دارد. او همچنین روشن است که بخل در ساحت خداوند متعال راه ن
نهایت رحمت افاضه کند و اگر تواند بیدر همه حال و در همه جا می

چیز کم به هر انسانی به اندازة همۀ عالم رحمت بدهد، از خودش هیچ
إنَّما « شود:شود. اگر خداوند متعال اراده کند، رحمتش افاضه مینمی

َکنُْ فی َقوُلَ لهئاً أنَْ یَشی إذِا أرَاد ُرهَچون به )؛ 82(یس: » کوُنأم
گوید: باش. پس چیزى اراده فرماید، کارش این بس که مى

 شود.] موجود مىدرنگ[بى

البته باید به این نکتۀ مهم نیز توجه داشت که کار خداوند، 
حکیمانه است و انسان باید لیاقت دریافت رحمت الهی را داشته 

و رنگارنگ هدیه  باشد. اگر کسی به نابینا هزاران شاخه گل زیبا
ها و زیبایی آنها استفاده کند تواند از رنگبیاورد، شخص نابینا نمی

ها را به و اگر براي کسی که حس بویایی ندارد، خوشبوترین عطر
هاي اي ببرد. بخشنده در مثالتواند از آنها بهرهارمغان بیاورند، نمی

کنندة فتیادشده، در هدیه دادن گل و عطر، بخیل نیست؛ اما دریا
گیري از آنها را ندارد. بشر با این هدف آفریده هدیه، امکان بهره

هایی را پیدا کند که هیچ شده است که لیاقت دریافت رحمت
تواند آنها را دریافت کند. بنابراین باید بررسی مخلوق دیگري نمی

کرد که چه عواملی بیشترین تأثیر را در کسب شایستگی لازم براي 
هاي الهی دارد. بدین منظور ابتدا آگاهی، لازم است؛ دریافت رحمت

یعنی انسان باید بداند که چه هدفی در کار است و چه راهی را باید 
تواند لیاقت دیگر، انسان باید بداند چگونه میعبارتبپیماید؟ به

 دریافت رحمت الهی را کسب کند؟
عمومی آید. راه هاي گوناگون به دست میبینشِ مزبور از راه

کسب بینش لازم، عقل است. البته باید به این نکته توجه داشت که 
توانند از این هرچند عموم مردم، در هر مکان، زمان و شرایطی می

 منبع معرفتی بهره بگیرند، اما درك عقل بسیار محدود است.
وحی، مکمل عقل است؛ هرچند وحی فقط براي انبیاست و نقل 

هایی لالت و از لحاظ سند، محدودیتآن براي دیگران از لحاظ د
هایی که به پیامبران تنها یقین وجود ندارد که همۀ رهنموددارد. نه

از سوي خداوند متعال وحی شده است را در اختیار داریم،  الهی
صورت کامل در اختیار ما قرار ها بهبلکه یقین داریم مجموعۀ رهنمود

که در اختیار داریم هم  ندارد. دربارة همۀ محتواي معارف وحیانی
کنیم، صددرصد یقین وجود ندارد که معنایی که از آنها درك می

اند. به همین دلیل به ظن اطمینانی و همان است که آنها اراده کرده
 کنیم.اطمینان تنزل و بسنده می

افزون بر این، بیشترِ مردم براي دستیابی به ظن معتبر هم باید 
زیرا به زبان قرآن و حدیث و روش فهم به متخصصان مراجعه کنند؛ 

هاي قرآن و براي فهم دلالت ،دیگرعبارتآنها مسلط نیستند؛ به
حدیث باید به فقیه مراجعه کرد. فهم دلالت آیات و روایات از سوي 

شود. با این حساب، هنگام رویارویی رو میفقها نیز با احتمالات روبه
ر آنها نیست و نیازمند سازي که جاي احتیاط دبا مسائل سرنوشت
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گیريِ قاطعانه و صریح است، چه باید کرد؟ شبیه این حالت تصمیم
اند، بسیار اتفاق براي کسانی که هشت سال دفاع مقدس را گذرانده

افتاده است. فرض کنید ستونی از سربازان حرکت کرده، به دوراهی 
ضی چه دانند از کدام طرف باید بروند. در چنین فراند و نمیرسیده

دهند. باید کرد؟ عقلاي عالمَ به اطاعت از دستور فرمانده حکم می
 بنابراین هرچه فرمانده بگوید باید اطاعت شود.

از آیات و روایات و برخی فتاواي فقها در موارد تزاحم استفاده 
شود در آن دسته از امور اجتماعی روزمره که جاي اعمال حکومت می

گونه ی امر باید دستور بدهد و در اینو احکام حکومتی است، فقط ول
موارد، جاي اظهارنظر و فتواي مخالف نیست. حکم حکومتی، 

شود. اگر قرار باشد مخصوص ولی امر است؛ وگرنه نقض غرض می
چند فرمانده در عرض یکدیگر وجود داشته باشند، هنگام گرفتار 

گویا کنند؛ شدن در دوراهی، هرکدام سربازان را به طرفی هدایت می
اي در کار نیست. این در حالی است که وجود یک اصلاً فرمانده

 فرمانده در موارد اختلافی و دوراهی، ضرورت و اهمیتی ویژه دارد.
خلاصه آنکه ملاك اهمیت حقوق و تکالیف متقابل و تعیین 
اولویت آنها هنگام تزاحم و ملاك بالاتر بودن یک حق، نقش آنها در 

 دریافت رحمت الهی از سوي اوست.سعادت انسان و لیاقت 
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